
نگاه آخر

»پیکر بهرام بیضایی، کلمات و اندیشه‌ی اوست. فیلم‌ها و آثارِ نوشتاریِ اوست. 
او دو فیلــم توقیف‌شــده و یک فیلم کمتــر دیده‌شــده دارد و هم‌اکنون جلوی 
انتشار دست‌کم چهار کتابش را گرفته‌اند. مطالبه‌ ملی، باید انتشار کتاب‌های 
»جاناوبــادور«، »گــزارش اردویــراف«، »طرب‌نامــه« و »داش‌آکل به گفته‌ی 
مرجان« باشد. مطالبه‌ ملی به‌نمایش‌درآمدن عمومی »غریبه و مه«، »چریکه‌ی 
تارا« و »مرگ یزدگرد« اســت. ایمان دارم بهتریــن هدیه‌ی تولدِ همه‌ زندگی‌اش 
خواهد بود. اگر بیضایی را دوست دارید، درخت همیشه‌سبزی به‌نامِ او بکارید تا 
سمبل ایستادگی و سرسبزی‌اش باشد؛ درختی در آرامگاهِ فردوسی، درختی در 
حافظیه، درختی در آرانِ کاشان یا جای‌جای ایران که همیشه قلب‌اش به عشق 
آن می‌تپید و لحظه‌ای از آنجا دور نشــد. پیکرِ بی‌صدای بیضایی فقط مطلوبِ 
کســانی‌ است که مسبّبِ خروج او از ایران بوده‌اند. بهرام بیضایی هرکجا باشد، 
آنجا ایران است!« این تمام کلام مژده شمسایی؛ بازیگر و همسر بهرام بیضایی 
پس از پرسش‌هایی بود که درباره محل تدفین این کارگردان و نمایش‌نامه‌نویس 
شــهیر شــکل گرفته بود. او که این پیام را »برای آنها که با حسن‌نیّت خواستار 
بازگشت بیضایی به ایران هستند« نوشته بود، با این پاسخ بسیارانی را برای وداع 
واپسین نومید کرد؛ دوستداران بی‌شمار بیضایی که امیدوار بودند با فراهم‌شدن 
شــرایط به دست نهادهای دولتی و با موافقت خانواده بیضایی، او را در وطن به 
خاک بســپارند. حتی کارزاری نیز در فضای مجازی ثبت شد برای »انتقال مزار 
بهرام بیضایی به طوس در جوار آرامگاه حکیم فردوسی و استاد شجریان«. پاسخ 
مسئولان ارشاد البته همانی بود که انتظار می‌رفت: »تصمیم‌گیری دراین‌باره با 
خانواده‌ استاد است« و خانواده بیضایی و مژده شمسایی نیز در پیامی که ذکر 
شد و با بیانیه‌ای که بعدتر صادر شد، خبر از این دادند که آیین بدرقه پیکر بیضایی 
صبح شــنبه ۱۳ دی‌ماه مصادف با سوم ژانویه ،۲۰۲۶ ساعت ۱۰:۳۰ صبح در 

آرامستان یادبود اسکای لان، واقع در ایالات‌متحده آمریکا برگزار می‌شود.

دریغی همیشگی �
بدین‌ترتیب دیگر تردیدی نمانده اســت که یکی دیگر از مشاهیر فرهنگ و 
هنر ایران باید در تربتی غیر از خاک میهن آرام بگیرد؛ دردی پنهان‌ناشــدنی از 
عاقبت عمری تلاش برای اعتلای فرهنگ ایران و آخرالامر در گوشه‌ای از جهان 
ســکنی‌گزیدن که تو پیش‌ازآنکه ناچار به مهاجرتی تبعیدگونه بدانجا شــوی، 
نسبتی با آن نداشته‌ای. نام بیضایی نیز بدین‌قرار می‌رود در کنار دیگر بزرگان هنر 
ایران و آنچه می‌ماند برای ما، دریغی است همیشگی از ناتوانی‌مان در بزرگداشت 
بزرگان‌مان؛ چه آن‌زمان که در این دنیای فانی نفس می‌کشیدند، حتی چه‌وقتی 
که بار ســفر بر بســته‌اند. در کنار این گلایه‌ها، برخی نیز نگرانی‌های دیگری را 
بازتــاب می‌دهند. برای نمونه امیر فرض‌اللهی که می‌نویســد: »ما می‌رویم و او 
می‌ماند و خاک‌شدن بیضایی در ایران، خاری است بر چشم همه دشمنان ایران، 
تاریخ، فرهنگ و زبان پارسی.« او در متن‌اش خطاب به مژده شمسایی می‌نگارد: 
»به شــرایط حال و امروز ایران ننگریم؛ خاک‌شدن پیکر عالیجناب بیضایی در 
ایران، می‌تواند یک نماد بزرگ فرهنگی شــود.« او در همین متن از این ســخن 
به‌میان‌می‌آورد که اگر صادق هدایت و غلامحســین ساعدی در خاک ایران آرام 
می‌گرفتند، چقدر مزار آنها محل مراجعه و توجه بسیار بیشتر بدان‌ها می‌شد و 
پاتوق فرهنگی بسیار بزرگ برای مردم و دوستداران فرهنگ و هنر قرار می‌گرفت. 
همچنین او دلنگران سوءاستفاده‌ای است که مدعیان از شخصیت‌های فرهنگی 
ایران می‌کنند: »اکنون که پیکــر مولانا، نظامی، ابوریحان بیرونی و چندنفر از 
بزرگان تاریخ فرهنگی ایران در جغرافیای فعلی ایران حضور ندارد، چه مدعیان 
بسیاری برای افکار اشعار و آثار ایشان پیدا شده و چه افسوس‌ها که نمی‌خوریم 

برای عدم‌حضور آرامگاه ایشان در ایران.«

 با فروغ و شاملو چه کردیم؟ �
بااین‌همه خواندن چنین متنی این پرسش را نیز پیش می‌کشد که چرا ایران، 
خانه امن و امان بســیاری از هنرمندان و فرهنگیانش نیست؟ فراموش نکنیم 
که در ســال‌های اخیر، بسیاری از اصحاب فضل و فرهنگ ایران در غربت جان 
سپردند؛ از رضا براهنی تا عباس معروفی، از هوشنگ ابتهاج تا فخری خوروش، از 
سیدجواد طباطبایی تا احمد مهدوی‌دامغانی، از هوشمند عقیلی تا محمدعلی 
اسلامی‌ندوشن. با آنها چه کرده بودیم؟ برخی از آنها نام‌شان و جان‌شان با ایران 
گره خورده بود و تا دم‌آخر نیز فکر ایران رهایشــان نکرد. چگونه وطن‌دوستانی 

چون ایشان را قدر ننهادیم و پذیرفتیم، رنج دوری از میهن را به جان بخرند؟
همین چندروز پیش شهرام ناظری از این سخن گفت که اگر مقبره مولانا در 
ایران بود، وضع این شــاعر به رونق امروزین که در ترکیه دفن شده است، نبود. 
بسیاری به‌درســتی از این سخن او رنجیدند و گفتند و نوشتند که مگر ایرانیان 
کم سپاسگزاری کرده‌اند از هنر مولانا و اندک بوده است مگر بزرگداشت و ترویج 
اندیشه این شاعر بزرگ؟ سخن حقی نیز بود، اما فراموش نکنیم در کلام ناظری 
بزرگ نیز تلنگری کلان نهفته اســت به همه کسانی که دست‌شان می‌رسد اما 
کوتاهی می‌کنند در احترام به مواریث فرهنگی ایران. از گذشتگان بگذریم و به‌یاد 
آوریم با فروغ فرخزاد، احمد شــاملو و مهــدی اخوان‌ثالث چه کرده‌ایم. جز این 
است که دهه‌ها بازدید از گورستان ظهیرالدوله را نیز با انواع ممنوعیت‌ها همراه 
ساختیم؟ واقعیت نداشت این اخبار تلخ که سنگ قبر شاملو در امامزاده طاهر 

کرج را بارها شکستند؟

مطالبه‌ای ملی اما بر زمین مانده �
متن کوتاه مژده شمســایی دو نکته مهم دیگر نیز در خود دارد. یکی اینکه، 
مطالبه‌ای ملی باید شکل بگیرد برای انتشار و اکران آثار توقیفی و مهجورمانده 
بیضایی و دیگری اینکه، »بهرام بیضایی هرکجا باشد، آنجا ایران است!« درباره 
مطالبه اول، هیئت‌رئیسه خانه سینما ضمن استقبال از این خواست، در بیانیه‌ای 
نوشت: »برای پیگیری مطالبات مطرح‌شده از سمت مژده شمسایی، در مورد 
انتشار کتاب‌های منتشرنشده و نمایش فیلم‌های به‌نمایش در نیامده‌ استاد، که 
قطعاً خواست جمعی همه اهالی فرهنگ و هنر این سرزمین نیز هست، آماده 
هرگونه همراهی و اقدامی اســت. چراکه باور داریم پژواک صدا و سخن هنرمند 
تداوم حیات اوست، آن هم هنرمندی که حیات‌اش صرف تلاش برای تعریف و 
بازتعریف فرهنگ ایران شد.« بااین‌همه ادامه این بیانیه، مأیوس‌کننده است زیرا 
می‌خوانیم: »تماشای جمعی آثار سینمایی و خواندن آثار مکتوب استاد بهرام 

بیضایی را به انتظار خواهیم نشست.« 
واقعیت امر آن اســت که اگر کســی قرار باشد به انتظار بنشیند لااقل این 
هیئت‌رئیسه خانه سینما نباید باشد که علی‌القاعده باید آن را جلودار مطالبه 
ملی انتشــار آثار توقیفی بیضایی بدانیم. چنین متنی اما نشان می‌دهد، این 
همراهی ظاهری نیز چیزی خواهد بود شــبیه همه قول‌هــای بی‌پایه‌ای که 
بارها داده شده و به جایی نرسیده است. اینها همه در حالی است که اگر هنر 
بیضایی برای همه آن مقاماتی که برای او پیام تســلیت صادر کردند، اهمیتی 
داشــت، دعوت عمومــی از مردم برای تماشــای فیلم‌های او در ســالن‌های 
بلامصرف دولتی یا دســتور صدور مجوز نشر آثار توقیفی‌اش، ساده‌ترین کار 
بود. این ســاده‌ترین کار، اما در ایران ما به دشــوارترین‌ها بدل می‌شــود؛ زیرا 
نــه عزم و اراده‌ای وجود دارد، نه نیت صادقانه‌ای. با این تفاســیر ما می‌مانیم 
و همین وضعیت ناخوش کنونی؛ نشان بدان نشان که بهترین آثار سینمایی 
ایران و بیضایی را نیز، نه نهادهای داخلی، که بنیاد اسکورسیزی در سال‌های 
اخیر ترمیم کرد. با این تفاســیر شــاید حق با بیضایی بود که وقتی راه‌ها بر او 
بسته شد، بار سفر بست و رفت تا هنرش را که در اعلاترین شکل‌اش بازآفرینی 
انتقادی ایران‌زمین بود، تداوم بخشــد و باز شــاید حق با شمســایی باشد که 
نوشت: بیضایی هر کجا باشد، آنجا ایران است. زیرا درست‌تر آن است که نوشته 
شــود؛ هم بسیاری از ما با آن ایران مانا که بیضایی آن را به‌نیکی می‌شناخت، 

غریبه‌ایم و هم بیضایی در ایران کم احساس غربت نکرد.

 پیکر  بهرام بیضایی نیز همچون بسیاری دیگر از بزرگان فرهنگ ایران
در خارج از ایران به خاک سپرده می‌شود

آرامش در غربت
کتابخانه

خوانشی روان‌شناختی از سوگ و خاطره 
کتاب »بدرود ارواح«، نوشــته نادیا ترانووا که 
نشــر برج به‌تازگی آن را با ترجمه محیا بیات 
منتشــر کرده، با نگاهی عمیــق، به دنیای 
ارواح و زندگــی پس از مرگ پرداخته اســت. 
همچنین این کتاب تحلیلی روان‌شناختی 
از فقدان و ســوگ، هویت و خاطره، آزادی و 
رهایــی ارائه می‌دهد که به خواننده فرصتی 
برای تأمل در روابط خانوادگی و شکل‌گیری 
هویت می‌دهد. نادیا ترانووا در کتاب »بدرود 
ارواح«، داســتان زنــی به‌نــام آیــدا را روایت 
می‌کند که پس از دریافت تماس مادرش، از 
رم به زادگاهش مسینا بازمی‌گردد تا وسایل 
شــخصی خود از خانه‌ی قدیمــی را مرتب 
کند. این بازگشــت ظاهراً ســاده، آغازی برای مواجهه با سایه‌های گذشته 
اوســت. ترانووا که زبانی ملتهب و درعین‌حال ســنجیده دارد، دیالوگ‌ها را 
کوتاه، بی‌پرده‌ و توصیفات را ساده اما پربار نوشته است تا سنگینی عاطفی 
داستان را بهتر منتقل کند. این اثر برای علاقه‌مندان به ادبیات روان‌شناختی 
و داســتان‌های شخصیت‌محور، کســانی که به کاوش در خاطره، هویت و 
پیچیدگی‌های انسانی علاقه‌مندند، بسیار مناسب است. نشر برج این کتاب 

را در 256 صفحه و به قیمت 240 هزارتومان منتشر کرده است.

بدرود ارواح 
نویسنده: نادیا ترانووا

مترجم: محیا بیات 
انتشارات: برج

تاریخ

آغاز کنفرانس گوادلوپ
کنفرانس گوادلوپ، جلســه‏ای 
بود که از چهــارم تا هفتم ژانویه 
دی‌مــاه   ۱۷ تــا   ۱۴(  ۱۹۷۹
۱۳۵۷( میــان رؤســای دولت 
چهار قــدرت اصلی بلوک غرب 
فرانســه  انگلســتان،  )آمریکا، 
در جزیــره  آلمــان غربــی(،  و 

 ـبرگزار  گوادلوپ  ـکه یکی از شهرستان‏های فرادریایی فرانسه در دریای کارائیب است 
شد و یکی از موضوعات اصلی آن، بررسی وضعیت بحرانی ایران در آن دوران انقلاب 
۱۳۵۷ بود. در این کنفرانس جیمی کارتر رئیس‏جمهور ایالات‌متحده آمریکا، جیمز 
کالاهان نخست‏وزیر بریتانیا، هلموت اشمیت صدراعظم آلمان غربی و خود ژیسکار 
دســتن، حضور داشتند و بحران سیاسی ایران، جنگ ویتنام و کامبوج، خشونت 
در آفریقای جنوبی، افزایش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در خلیج‌فارس، کودتا در 
افغانســتان و خشونت سیاسی در ترکیه، مورد بحث و بررســی قرار گرفت. در این 
کنفرانس، رهبران کشورهای غربی با دیدن تظاهرات انقلابی و خشم مردم از نظام 
موجود، همچنین با اطمینان از اینکه روحانیون موضعی ضدکمونیستی دارند و 
تغییر رژیم در ایران منجر به قدرت‏گیری کمونیست‏ها نخواهد شد و حتی همکاری 
ارتــش با نیروهای معتدل نزدیک به امام خمینی، می‏تواند منجر به روی کارآمدن 

حکومتی نزدیک به غرب شود، نجات محمدرضاشاه را غیرممکن دانستند.

 چهره

درگذشت پدر ژپتوی ایران
عثمان رحمان‌زاده، پیکرتراش و مجسمه‌ساز اهل بوکان که یکی از چهره‌های 
شاخص هنر خودآموخته ایران و نماد زنده پاسداشت فرهنگ عامه کردستان 
بود، درگذشــت. او ســال ۱۳۳۵ در بوکان متولد شد و با اتکا به ذوق شخصی و 
زندگی‌اش، در کنار مشاغل معیشتی مانند بنایی و کشاورزی، بیش از ۱۵۰۰ 
پیکــره چوبی خلق کرد که بازتاب‌دهنده ســبک زندگی، آیین‌ها، مناســبات 
اجتماعی و سنت‌های مردمان کُرد بود. آثار عثمان رحمان‌زاده نه‌تنها در سطح 
محلی، بلکه در گستره ملی و فراملی  هم مورد توجه قرار گرفت و نمایشگاه‌های 
متعدد آن در سراســر ایران و اقلیم کردستان عراق برگزار 
شد. مشهورترین این نمایشگاه‌ها سال ۱۳۹۰ در برج 
میلاد برگزار شد. او با راه‌اندازی »موزه پدر ژپتو« در زمین 
شخصی خود، گامی ماندگار در حفظ میراث ناملموس 
و انتقال فرهنگ بومی برداشــت و به‌همین‌دلیل، 
لقــب »پدر ژپتــوی ایــران« را گرفــت. عثمان 
رحمان‌زاده پس از ســال‌ها فعالیت هنری و 
فرهنگی، شامگاه جمعه ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ 
بر اثر بیماری ریوی درگذشــت، اما آثار و 
میــراث او همچنــان الهام‌بخش هنر و 

فرهنگ مردم کردستان است.
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 خالق واژگان
سپید فکری

شــاید شــانس و اقبال برای امثال من باشد که 
بتواننــد چند خطی دربــاره خالــق و آفریدگار 
واژه‏هایی بنویســند کــه آرزوی هر زیســت‌بوم 
فرهنگــی می‏بود کــه چنین والامقامــی در آن 
نفس بکشــد و زندگــی نماید. زنده‏یــاد »بهرام 
بیضایی« را می‏توان ازجمله نام‏هایی دانســت 
کــه در پــی کســب حامــی، طرفــدار و بالمآل 
ســمپات عمومی نبود. دست‏کم برای نسل من 
که با خواندن نمایشنامه‏ها و فیلمنامه‏هایش، با 
اندیشه و جهان‏بینی‏اش آشنا شدیم،  نشان داد 
که این‌گونه نبود. در ســپهر فرهنگی سرزمینی 
که همگان در پی نــام‏آوری از راه‏‏های گوناگون 
و لامحالــه میانبــر کذایــی هســتند، ایشــان 
جایــگاه ویــژه‏ای دارد. تقریباً بیــش از دودهه 
کــه از کــوچ اجبارگونه‏اش می‏گــذرد، کماکان 
ایــن بلنــدای فرهنــگ اســاطیری مــا در اوج 
اســت و حضیض ذلت را نچشــیده و شاید برای 
کوته‏بینــان فرهنگی، این آرزو بــوده که چنین 
شــود. بارها این نام نمایشــنامه‏اش را در ذهن 
تکرار می‏کردم؛ »مجلس شبیه؛ در ذکر مصائب 
استاد نوید ماکان و همسرش رخشید فرزین«. 
به‌راستی حتی خواندنش نیز دل‏آرامی عجیبی 
دارد‏. انــگار تاریخی در آن اســت که نمی‏توان 
انکارش کــرد. به‌دفعات به اطرافیان پیشــنهاد 
دادم که اســم این نمایشــنامه را فقط بخوانند. 
از همین واژگانی که استفاده کرده‏اند، می‏توان 
عمق ســواد، دانش و جهان‏بینی‏شــان را درک 
کرد. مجلــس، ذکــر، مصائب، اســتاد، ماکان 
)ناکام( رخشــید؛ همه این واژه‏هــا را می‏توان 
بارهــا در ذهن تجســم کرد. جــدا از درون‏مایه 
این نمایش و مابه‏ازاهــای بیرونی‏اش که منجر 
بــه توقیف آن شــد ـ که بحث این کوتاه‌نوشــته 
نیســت ـ آنچه در این نام‌گذاری و دیگر اسامی 
کارهایشان مشاهده می‏شود، دقت در شناخت 
جامعه و آدمیانی اســت که همزیست نویسنده 
بوده‏انــد. شــاید تیرگــی و برهوت پنهــان این 
نام‌گذاری هــم، در دل و ذات خویش پیام‏‏های 
مستتری داشــته باشد. انگار دنیایی از مفاهیم 
ذهنی در خود حمل  کند. بیضایی بی‏همتا، در 
ایران قدر ندید. ذکری شایســته دریافت نکرد. 
مجلســی درخور برایش برپا نشــد؛ حتی شبیه 
کوچکترین مجالس برای افراد بســیار پایین‏تر 
از شــأن و جایگاه ایشان. اســتاد کاملی بود که 
بشارت نوزایی ایران اساطیری می‏داد. هرچند 
ناکام در به‌دست‌آوردن آنچه بدان ایمان داشت. 
فرزینی کــه در تک‌تک واژگانــش در پی وزارت 
روشنایی و نور در این سرزمین بود. چندی‌پیش 
نسخه ترمیم‏شده »غریبه و مه« را نگاه می‏کردم. 
آیتی که در این فیلم نشان داده می‏شود، همان 
نوع نگرش بیضایی در نیم‏قرن پیش که تاکنون 
امتداد داشــته را معنا می‏بخشــد. همان نگره 
مطرح‌شــده در ابتدای نوشــته را معنا می‏دهد 
که بیضایی در پــی جلب‌نظر مخاطب به‌معنای 
عــام‌اش نبــود. نــه اینکه پســندش جمع‏‏های 
روشنفکری خاص باشــد؛ بیشتر از آن‌جنبه که 
تفکر و اندیشــیدن را ارجح و واجب می‏دانست 
برای مخاطب احتمالی‏اش و چون اندیشه‏ورزی 
در ایــن ملک جایگاه خاصی نداشــت، شــاید 
آثارش آنچنان عام‏پسند نبود. هرچند با ساخت 
»سگ‏کشی« که از فیلم‏‏های پرفروش سال هم 
شــد، نشــان داد که رگ خواب مخاطب عام را 
هم می‏داند. به‏هرحــال جامعه فرهنگی ایران، 
نامی را ازدست‌داد که شاید سال‏ها طول بکشد 
تــا درک و فهم آنچه در ســرش بــود را حلاجی  
کنــد. آن‌ســان که در نامــه‏ای به وزارت ارشــاد 
وقت، درباره تعویق فیلم »مســافران« نوشــت و 
تاکید کرد: »شــما نخواهید توانست زیان‏‏های 
مالی و روحی‏ای که طی ســال‏ها بــه من زدید 
را جبران کنید«‏. و افســوس که این زیان‏ها کار 
را به‏جایی رســانید که برای همیشــه، مســافر 
دلداده در موطن شــد؛ مســافری کــه »رگبار« 
تیز کج‏فهمی‏هــا و خواب‏زدگی تصمیم‏گیران را 
با مــرگ خود به تاریخ ســپرد. اهل فرهنگی که 
سهراب‏کشــی هنری را بار دیگر یادآوری کرد و 
افسوس، بیشــتر زمانی نمودِ جان‌گدازی دارد 
که ســیل تســلیت از مقام‏‏های رسمی هنری و 
فرهنگــی می‏بارد که این خــود حدیث دیگری 

می‏طلبد...
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